
نويسنده!
در زنگ »بنويسم«، هر كدام از بچه‌ها، با راهنمايي من در بخش 
»درس آزاد«، به انتخاب خود متني نوشته بودند. از محمد جواد 

پرسيدم: »چرا جواب تمرينات را ننوشته‌اي؟«
چون متن درس را خودشان نوشته بودند، گفت: »اجازه خانم! 

نويسنده كه نبايد خودش جواب‌ها را بنويسد.«
من  با  همراه  دانش‌آموزان  او همه‌ي  جوابي  از حاضر 

خنديدند.

جمع درخت
در حال تدريس درس بخوانيم و بنويسيم، از دانش‌آموزي 
پرسيدم: »دختر خوبم! بگو ببينم جمع درخت چي مي‌شه؟«

كمي مكث كرد و گفت: »خانم اجازه! جنگل.«

عشاير فداكار
در تدريس درس »چادرنشين‌ها« در كتاب اجتماعي، پس از 
توضيحات لازم و در حالي كه فكر مي‌كردم همه درس را فهميده‌اند، 
از يكي از دانش‌آموزان پرسيدم: »سهراب! اگر دشمن به كشور ما حمله 

كند، عشاير چه مي‌كنند؟«
پاسخ داد: »خانم اجازه! چادرهايشان را جمع مي‌كنند و پا 

مي‌گذارند به فرار.«
ضمن اين‌كه خنده‌ام گرفته بود، سعي كردم بفهمم او از كجا 

به چنين جوابي رسيده است.

عصمت ياوري

آموزگار پايه‌ي سوم، فلاورجان

ماه‌بانو عظيمي

آموزگار دبستان شهيد خوش‌اندام

ناحيه‌ي 2 ساري

خواص گرما و سرما
در تدريس علوم، از دانش‌آموزان خواستم درباره‌‌ي خواص گرما 
و سرما فكر كنند و جواب دهند. يكي از دانش‌آموزان بعد از چند 
دقيقه فكر كردن گفت: »گرما يا حرارت هر چيزي را منبسط و سرما يا 
برودت آن را منقبض مي‌كند. مثل روزهاي سال كه در تابستان بر اثر 

گرما دراز و در زمستان به‌علت سرما كوتاه مي‌شوند.«
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